
ارزیابی رویکردهای جدید الهیاتی درباره  
وری مانند کرونا یای طبیعی و  با   ب

  تکیه بر مبانی حکمت متعالیه 
  ١٥/٠٦/١٣٩٩تاريخ تأييد:   ١٥/٠٤/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

  *قاسم اخوان نبوی   _______________________________________________________  

  چکيده

يکی از مسـائل قديمی که به عنوان چالشـی در مقابل خداباوری مطرح  

ئله شـرور و بلايای طبيعی مانند کرونا و قدرت مطلقه  ،  بوده اسـت مسـ

های ديدگاه،  در پاسـخ به اين مسـئله از سـوی خداباوران.  خداوند اسـت

ها را به دو قسـم سـنتی  توان اين ديدگاهمختلفی مطرح شـده اسـت که می

ای که در اين مقاله مورد بررســی قرار  مســئله.  بندی کردو جديد طبقه

ای می ا بلايـ اتی در مواجهـه بـ د الهيـ ابی رويکردهـای جـديـ گيرد ارزيـ

  .طبيعی و شـروری مانند کرونا با تکيه بر مبانی حکمت متعاليه اسـت 

اهاز اين دگـ الی از ديـ دا گزارشــــی اجمـ هـای مطرح در اين بـاره  رو ابتـ

ــاس مبانی  ــپس رويکردهای جديد الهياتی بر اس ارائه خواهد شــد و س

  .شودمی یاب ي ارزحکمت متعاليه 
  

  استاديار گروه کلام و دين پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی. *
 ghasemakhavan@gmail.com 
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حکمت  ،  الهيات گشــوده ،  الهيات پويشــی ،  بلايای طبيعی ،  شــرور :  واژگان کليدی 

  . متعاليه 

  مقدمه

را عامل انســـانی بدانيم و يا عامل   خواه منشـــأ آن  -  بلاهايی مانند کرونا

ــتاويزی برای نقد خداباوری قرار   -طبيعی ــتند که دسـ ــائلی هسـ از جمله مسـ

مهربـان و  ،  کننـد کـه اگر خـدای قـادر مطلقخـدانـابـاوران اســـــتـدلال می.  انـدگفتـه

  .کندچرا از تحقق چنين بلايايی جلوگيری نمی،  دلسوزی وجود دارد

به .  اندهای مختلفی ارائه کرده خداباوران پاســـخ،  هدر پاســـخ به اين شـــبه

ها در تصـوری اسـت که از خدا و ارتباطش  رسـد ريشـه اين اختلافنظر می

ــر وجود به.  با جهان وجود دارد ــئله ش طور کلی رويکردهايی که درباره مس

ته نتی و جديد دسـ ته سـ ودبندی میدارد به دو دسـ هريک از اين رويکردها .  شـ

انـد کـه  هـايی دربـاره مســـــئلـه شـــــر ارائـه کرده حـلراه ،  مبـانی خودبـا توجـه بـه  

مبتنی بر حکمت متعاليه لازم ،  ارزيابی آنها با توجه به مبانی انديشـه اسـلامی

دبه نظر می در اين مقاله ارزيابی رويکردهای الهياتی با تکيه بر مبانی .  رسـ

از اين دو   رو ابتدا گزارشــی اجمالیاز اين. شــودحکمت متعاليه بررســی می

ه می اتی بر رويکرد ارائـ د الهيـ ای جـديـ ابی رويکردهـ ه ارزيـ کنيم و ســـــپس بـ

  .اساس مبانی حکمت متعاليه خواهيم پرداخت
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 رويکرد سنتی به مسئله شر. ١

ــنتی ــاف کمالی  ،  خداوند به عنوان مبدأ عالم ،  بنا بر نگاه ســ دارای اوصــ

بنـا بر اين  .  شـــــودشـــــنـاختـه می،  عـالم مطلق و قـادر مطلق،  مـاننـد خير مطلق

ــکل،  ديدگاه  ــرور لازمه جهان ،  خداوند جهان را به بهترين شـ خلق کرد و شـ

تضــاد و تزاحم وجود دارد که مســتلزم به ،  زيرا در اين جهان؛  هســتی اســت

آنچه از خداوند صـادر  ،  های سـنتیبر اسـاس ديدگاه .  وجود آمدن شـرور اسـت

در فقر ذاتی  خير محض اسـت و شـرور امور نسـبی هسـتند و ريشـه ،  شـودمی

  .موجودات جهان دارند

ــد ــخ،  علاوه بر آنچه بيان ش ــده  پاس ــئله داده ش های ديگری نيز به اين مس

رسـيدن انسـان  خيرات و به کمال زمينه،  برای نمونه اين شـرور و بلايا؛  اسـت

و    -دفاع مبتنی بر اختيارــــ »  اراده آزاد و اختيار انسان«  هستند و بر اساس

عـدل الهی مبتنی بر «  ی يـا نظريـهآگوســـــتين»  الهی  عـدل«  يـا دفـاع مبتنی بر

بـه اين معنـا کـه وجود .  ارائـه شـــــده اســـــت  جـان هيـکطرف  » پرورش روح

 ,٢٠٠٣ ,Sutherland( کندکمک می،  شـرور به پرورش فضـائل اخلاقی انسـان

p.٤٧٢.(  

  رويکردهای جديد در الهيات نسبت به مسئله شر. ٢

ــفی جديد  باتوجه به ،  رويکردهای جديد الهياتی اينکه مبتنی بر مبانی فلســ

ــدمی ــبت به خداوند دارند،  باش ــيری اين جهانی و  ،  نگرش خاصــی نس و تفس

انی از خداوند ارائه می توضـيح مطلب . (٦١ .p ,٢٠٠٦ ,Davies)دهند انسـ
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ــر ،  اينکه ــنگری در تفکر بشـ ــاس تحولاتی دوران روشـ ،  الهيات جديد بر اسـ

پيگيری   ارتکددر فلسـفه  توان ريشـه اين تحولات را حداقل می. کل گرفتشـ

ــداشـــخص«   مى ماننـــديبا طرح مفاه زيرا او؛  کرد و مقـــولات  »  انگاری خـ

»  انگاری انسان  خـــدا« و»  دانســـتن خـــدا  عامـــل اخلاقـــى«  شخصـــى ماننـــد

ــد پايانتقال از فلسفه سنتى بـــه جد  زمينه را برای بر اساس . کردگـــذاری  هيـ

ارتتفکر   ه  ،  دکـ ک نقطـ ه يـ ادی خود بـ ايی در تحول انتقـ اهی و درک اروپـ آگـ

ــيد ــتوار بود.  عطف رسـ ــان اسـ به .  يقين بنيادی ديگر نه به خدا بلکه بر انسـ

عبارت ديگر شــيوه اســتدلال دوره قرون وســطا که از يقين به وجود خدا به 

سپس حرکت .  کرد رويکرد جديدی يافتقين به وجود نفس حرکت میسوی ي

بر اين اسـاس به جای خدامحوری با ....  از يقين به نفس به سـوی يقين به خدا

انســان در مرکز و در واقع بر روی .  رو هســتيم محوری روبهنوعی انســان

،  اختيار )،  فاعل شــناســايی(  روشــمندانه از انســان  دکارت.  ايســتدپای خود می

،  آگاهی بر وجود،  تفوّق ســوژه بر ابژه ،  با او.  عقل و يقين انســان آغاز کرد

اختيار فردی بر نظم کيهانی و طرح پرسـش با اصـطلاحات متعارف به جای 

و در ) ٦٤-٦٣ص،  ١٣٩٦، هانس کونگ(  اصـطلاحات متافيزيکی آغاز شـد

ــفه ــتکهای  فلســـ ــوع ياليستانسياگز،  گورکريیک،  هگل،  انـــ ــم و در مجمـــ ســـ

ــهانانس ــفى بــ ــى فلســ ــيعنوان   شناســ ــزار  کــ ن يگزيجا،  اتى عمده ياله  ابــ

ــذيتأث  به دنبال.  ديعه گرديمابعدالطب ن  يا،  ديجد  ــد از فلســفهيــات جديری الهيرپ

ــه اله. يافت  انتقالز  ياتى نيم الهيمفاه ــياتولکــــات  يالبتــ ــه  کــ ــدهبــ   طور عمــ

رد کتلاش   ن لوتريمارت،  ندين فرايدر ا.  د خود را از آن محفوظ دارديوشـکمى
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تجربه  « عى به مقولات مربوط بهياز مقولات مابعدالطب ــــــــاتى رايزبان اله

ــديف مفاهيدر تعر.  انتقال دهد»  شخصى ــود«  مى ماننـــ ــدا «  »،وجـــ   »، خـــ

ن  يه اکد آمد  يپدتحولاتی  ... و»  نيد«  »،انســــان««،    اخــــلاق«  »،عقــــل«

پــارادا الهيتحول  بــه مبــاحــث  نيــمى  تــأثياتى  مثــال؛  گــذاشــــــتر  يز  ، برای 

ــهيمعقول؛  جای خدامحوری محوری بهحيمس ــت بـ ــدق  ـ ــا ؛  جای صـ ــاز بـ آغـ

ى و  يگراجای نقل ى بهيگراى و علم يگراعقل؛  جای خـــــــدا انســـــــــان بـــــــه

ــىيگرانص ــيماه؛  ـ ــت تفسـ ــهيـ ــتيجای ماه ری بـ ن  يهای انشانه،  اتىيدفاع ـ

  ).١٢٨ص،  ١٣٩٤،  کيت(  ات معاصر هستنديمى در الهيتحول پارادا

توان مبتنی بر ســه نگرش ترين مبانی الهيات جديد را میطور کلی مهم به

يکی نگاه نوميناليســــتی به جهان و ديگری رواج نگاه ؛  اســــاســــی دانســــت

خدايی که بر ،  بنابر نگاه اول.  اسـت)  Subjectivism(  گرايیاومانيسـتی و ذهن

ن به نحو معقولی آن را خدايی نبود که بتوا،  شـداسـاس نوميناليسـم تفسـير می

ها  انســان،  شــکاف بين انســان و خدا افزايش پيدا کرد،  بينی دانســتقابل پيش

خداوند آزادانه  ؛  توانســتند خداوند را بفهمند يا تحت تأثير قرار دهندديگر نمی

ــبت به پيامد اعمالش بیعمل می او قوانينی در رابطه با .  اعتنا بودکرد و نسـ

ر وضـع کرده اسـ ت اين قوانين را تغيير  ؛  ترفتار بشـ اما هر لحظه ممکن اسـ

ت بیاز اين؛  دهـد نظم و  رو جهـانی کـه اين خـدا خلق کرده جهـانی درنهـايـ

اموری که  ؛  نهايت متنوع تشـکيل شـده اسـتآشـوبناک اسـت که از اموری بی

ان در آنها   انی از قطعيت يا امنيت پيدا نمیهيچ انسـ ، ١٣٩٨،  گيلسـپی( کندنشـ

  ).٧٦ص
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ديدگاهی تازه  ،  م علاوه بر ارائه ديدگاهی جديد درباره خداوندنومينـاليســـــ

نيز درباره چيســتی انســان ارائه داد و بر اهميت اراده انســان تأکيد بيشــتری  

تی). ٨١، همان(  داشـت اس نگاه نوميناليسـ ان،  بر اسـ دارای حقيقت ذاتی  ،  انسـ

ــيدن بايد تلاش کندباشــد و برای رســتگارشــدن و به ســعادتنمی زيرا ؛  رس

.  اند و مثل او موجوداتی مختار هسـتند ها بر صـورت خداوند خلق شـده انسـان

امـا از ســـــوی ديگر بـا توجـه بـه اينکـه از نظر آنـان تمـام امور تحـت تـدبير و  

  جايی برای اثربخشـــی اراده انســـان وجود ندارد ،  اراده مطلق خداوند اســـت

طبيعه مبتنی بر کليات های مابعدالها تبيينستينالينوم،  علاوه بر اين). همان(

  .گرا بودندو تجربه،  را قبول نداشتند

ــم  ــت:  اومانيسـ ــاس مباحثی که نوميناليسـ بعدها ،  کردندها مطرح میبراسـ

حلی برای  توضيح اينکه اين جريان راه .  جريانی به نام اومانيسم به وجود آمد

ه کرد کـه مبتنی بر  د ارائـ درت مطلق خـداونـ ه مبتنی بر قـ مشـــــکلات نظريـ

ه عنوان موجودی منفرد و  .  اليســـــم بودنومينـ ــان بـ يعنی مبتنی بر فهم انســـ

کند تا در بر اين اســاس انســان از قوای خودش اســتفاده می.  صــاحب اراده 

  خود را در امان دارد ،  ای که نوميناليســم ترســيم کرده اســتزده جهان آشــوب

از لوازم اين ديـدگـاه اين بود کـه بـه عمـل اخلاقی توجـه  ).  ٨٩ص،  همـان(

ــددی میزيا ــم به عبارت ديگر به نظر می.  شـ ــد جنبش اومانيسـ دار  وام ،  رسـ

ــناســـانه هر دو رئاليســـم را به علت ؛  نوميناليســـم بود زيرا از جهت وجودشـ

دانســتند و همچنين منطق قياســی را قبول مردود می،  طرفداری از فردگرائی

  دانســـــتنـد و درنتيجـه در الهيـات هر دو خـداونـد را قـادر مطلق می.  نـداشـــــتنـد
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دس ردّ می اب مقـ ت از کتـ ايـ ات عقلانی را در حمـ دالهيـ د  .  کردنـ ا حـ هر دو تـ

تين متکی بودند ه آگوسـ يار زيادی به انديشـ ی هر دو از جهت کيهان.  بسـ ناسـ شـ

نــاپــذير بــه عنوان نوعی نظم طبيعی تغيير  نــه  بلکــه بــه عنوان ،  جهــان را 

 هـا را نـه بـه عنوانديـدنـد و هر دو انســــــانموجودات منفرد متحرک می

ــاحـب اراده می ام موجودات منفرد صـــ ه در مقـ د موجوداتی عقلانی بلکـ دنـ   ديـ

  ).١٥٤ص،  ١٣٩٨،  گيلسپی(

،  رويکردهـای جـديـدی در الهيـات بـه وجود آمـد،  بـا توجـه بـه مطـالـب مقـدمـه

  و»  الهيات پويشـــی« ترين آنهامهم .  اندهايی داده که به مســـئله شـــر پاســـخ

  .است»  الهيات گشوده «

  پويشی و مسئله شرالهيات  )  الف

سـنتی خدا   هایهايی دارد که با ويژگــــــیخداوند ويژگی،  درتفکر پويشـی

ــا واقعيـــت را بـــه.  در اديان توحيدی متفاوت اســـت   شـــدن در حال  کلـــی  آنهـ

تکامل و تحــول ،  تغيير،  موضوع اساسی در تفکر اين نحله.  دانند تا بودنمی

هـــايی آگـــاه و ســـراپا  هسته،  مخلوقات.  مخلوقات متناهی اوست خداونـــد و

ــت و ــول از فعاليــــ ون(  اندتجربه متحــــ در تفکر ). ٢٠٧ص  ،١٣٧٦،  پترسـ

ذات  . يکی ذات بدوی و ديگری ذات تبَعی:  خدا دارای دو ذات اسـت،  پويشـی

تواند بر های ازلی اسـت که جهان مخلوق میشـامل تمام امکان،  بدوی خداوند

ــخ به وقايع جهان مخلوقو ذات تبعی   طبق آن تحقق پيدا کند ،  خداوند در پاس

  توان گفـت کـه خـداونـد در تغيير يـا پويش اســـــت شـــــود و لـذا میدگرگون می
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تحول و  ،  مفهوم تغيير،  اسـاسـی در الهيات پويشـی يهمانبُ ). ٢٠٨ص، همان(

ــه در، تکامل ــای مخلوقات به .  در بارۀ خداستساحت مخلوقات و چه    چـ   جـ

 ً ـــــا  اينکـــه جوهرهـــای نســـبتا تغييــــــر    آگاهانــــــه درحــــــال،  کنی باشــــــندسـ

واقع از ديدگاه آنها   در.  دارنــــــد اند و در مرکــــــز تجربــــــه قرارهميشــــــگی

ــی؛  مند استخداوند موجودی زمان؛  خداوند در تطور است تجربه الوهی   يعن

ــان و از دريافت   ــ ــول  جه ــ ــتخوش تح ــ ــش در آن دس ــ ــای نق ــ . شودمیدر ايف

 معرفت خداوند از رويــدادها طــی اما؛  اوند جاودانه استاهداف و صفات خد

آنهــا تحول میرخ تــأثير  ،  از اين طريق بر مخلوقــاتخــداونــد  .  يــابــددادن 

 هـايی قراروی بخشـــــی ازداده  اين تـأثير از اين طريق اســـــت کـه.  گـذاردمی

ان میگيرد می چون خدا تغيير جهان را ؛  دهندکه مخلوقات به آنها واکنش نشـ

گيرد کـه در يعنی تحـت تـأثير اعمـالی قرار می؛  تغييرپـذير اســـــت،  بردارددر  

ــاهده آنها در .  دهدجهان رخ می ــتاوردهای جهان با مشـ خداوند با تکميل دسـ

پايان صـــــورت بالقوه و متعاقباً با اعمال تأثير خاص حســـــاســـــيت  پرتو بی

  ).٦٤٨ص، ١٣٩٢،  باربور( دهدبسياری را به جهان نشان می

ناسـی  محور اصـلی خ الهيات پويشـی اين اسـت که خدا نه موجودی در داشـ

ــمار می،  فراطبيعی ــتی و طبيعت به شــ ــی از هســ يعنی او ؛  رودبلکه بخشــ

موجودی اســت کاملا طبيعی و مانند ســاير موجودات در درون نظام طبيعت  

ســــت و  ابلکه در درون آن ،  خدا نه بيرون از جريان طبيعت. کندفعاليت می

های خود را مانند ما آدميان از طريق طبيعت به دسـت  همه تجارب و فعاليت

به نقل ، ٨.p ,١٩٩٣ ,mesle(  هم او بر ما تأثيرگذار است و هم ما بر. آوردمی
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له ئمسـ پاسـخ بهالهيات پويشـی در يافتن راهی برای   ).١٣٩٦،  زاده از احمدی

از يک ، شــر و ناســازگاری قدرت مطلق خداوند و شــرور موجود در جهان

ــو تعري ــوی ديگر ف جديدی از قدرت مطلق خداوند ارائه میسـ دهد و از سـ

بر اين اسـاس الهيات  . کندمطرح می،  تبيينی متفاوت از تبيين سـنتی از خلقت

بلکه امری هميشـه موجود در نهاد ،  شـر را نه ناشـی از اراده خداوند،  پويشـی

اينکه برای  .  شــر وجود دارد چرا که بايد وجود داشــته باشــد.  داندهســتی می

ته باشـندآدميان همواره قدرت بر تصـميم  هم بايد  ،  گيری و انتخاب آزادانه داشـ

، خداوند به معنی ســـنتی کلمه. امکان خير در جهان باشـــد و هم امکان شـــر

ً ،  تواند جلوی شــــر را بگيردنمی تواند با اســــتفاده از قدرت می  بلکه صــــرفا

بر .  مقـابل آن برانگيزاندها را به مقـابلـه و پايداری در  اش انســـــانبرانگيختی

نه فقط به اين معنی  ؛  خداوند دارای قدرتی برتر اسـت،  اسـاس الهيات پويشـی

بلکه بدين معنی که او ،  باشـدکه قدرتش برتر از هر آنچه در جهان اسـت می

توانـد داشـــــتـه  ترين درجـه قـدرتی را دارد کـه يـک موجود در جهـان میکـامـل

ســاس الهيات پويشــی تحول بر ثبات  توضــيح مطلب اينکه بر ا). همان(  باشــد

از اين جهت تصــوری که از خدا دارد به عنوان خدائی اســت  ؛  برتری دارد

يکی ذات اولی و  :  که در حال تحول اســـت و برای خدا دو ذات قائل اســـت

هايی از قدرت مخلوقات متناهی نيز هسـته،  بر اين اسـاس؛  ديگری ذات تبَعی

ــتند و می ــعيتهس دارای  ،  بنابر اين خداوند.  پديد آورندهای نوينی  توانند وض

هايی نه تمام قدرت؛  تواند داشته باشدهايی است که يک موجود میتمام قدرت

ــتند هايی از خود دارند که به آنها مخلوقات نيز قدرت.  که بالفعل موجود هســ
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ــر را انتخاب کنندامکان،  دهد در زندگی خويشاجازه می بر .  های خير يا شـ

تواند مخلوقات را به سوی خير بخواند و از شر برحذر  د میاين اساس خداون

ا نمی ددارد امـ ه انتخـاب خير مجبور کنـ ه زور بـ ا را بـ د آنهـ ،  پترســـــون (  توانـ

  ).٢٠٨ص ،  ١٣٧٦

  الهيات گشوده  )ب

ه اد نظريـ ه اعتقـ اوربـ دابـ ا ،  گشـــــوده   یپردازان خـ ات خود را بـ دا مخلوقـ خـ

و    یاو با آزاد.  نظارت و حاکميت داردو بر تمام آنها   قدرت مطلــــق آفريــــد

ــوداتی خلق کند که بتوانند عشق و محبت خدا  ،  اختيار ــت موجـ ــميم گرفـ تصـ

تمايل دارد انسان وارد  خدا بـــه مـــا عشـــق و محبـــت دارد و.  را تجربه کنند

ــا آزاد،  يک ارتباط عاشقانه ،  و اختيار   یدوسويه و متقابل با او شود و نيز بــ

ــين اراده  .  با او مشـارکت کند،  شکردن اهدافبرآورده   یخود برا خدا همچنــــ

ها  ها و افعال انسـاناسـت که برخی از افعالش متوقف بر درخواسـت  کــــــرده 

کند و ارتباط و تعاملی پويا با مخلوقاتش دادوستد می  خـــدا حقيقتـــاً بـــا.  باشـــد

  نـــه عنايـــت ،  انتخـــاب کـــرده اســـترا   عنايت کلـــی،  حکيم   یخدا.  آنها دارد

ــی ــکافانه،  جزئ ــق و موش ــا آزاد. دقي ــارِ    یاين در حالی است که به م و اختي

ــت ــل داده اسـ . خدا نخواسته است تمام جزئيات زندگی ما را کنترل کند.  عمـ

ــار و آزاد ــا   یارزانی داشته که برا، عمل  یخدا به ما اختي ارتباط عاشــقانه ب

ــه.  او لازم اســت ــاهی ازب ــا گ ايم و  مان سوءاستفاده کرده يآزاد  رغــم اينکــه م

مانده و به ما    خدا بـــــه مقاصـــــدش وفـــــادار،  ايم گردانده یاز عشق الهی رو
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 بــه-در آخر اينکه خدا با علــم مطلقــش هــر آنچــه را .  توجهی نکرده استبی

ــق و.  داندمی،  دارد،  شدنامکان دانسته -لحاظ منطقی ــم مطلــ ــا علــ ــدا بــ   خــ

ــه  داند و البته به آينده اينرا میحال و گذشته  ،  فراگيرش ــم دارد کــ گونه علــ

معلوم است و بخشی از آن ،  ن و محرز و درنتيجهمعيّ ،  بخشــــــی از آينــــــده 

.  شــدن ندارد قابليت دانســتهاســت و   نامعلوم ،  نامعين و غيرقطعی و درنتيجه

نسبت  ،  یغالباً شـرور جهان را به سـوءاستفاده از آزاد،  ات گشـوده يروان الهيپ

 ١.دهندیم

  ارزيابی رويکردهای جديد الهيات. ٣

اشـکال اسـاسـی اين رويکردها اين اسـت که مبتنی بر تفسـير نادرسـتی اسـت  

تواند  زيرا بنابر نگاه آنها خداوند نمی.  که از مفهوم قدرت در آنها وجود دارد

ان بردارد د نمی؛  شـــــر را از ميـ ه صـــــورت يـکزيرا خـداونـ د بـ ه توانـ ،  جـانبـ

ــعيت ــون(  ا تحت تأثير قرار دهدهای امور روضـ ). ٢٠٩ص، ١٣٧٦،  پترسـ

ــوده مورد نقد قرار گرفته   ــوی منتقدان الهيات پويشــی و گش اين گزاره از س

به اين معنا که به تفسيری که الهيات پويشی و الهيات گشوده از قدرت  .  است

آنها معتقدند که ممکن اســت انواع قدرت الهی وجود .  انداشــکال کرده ،  دارند

همچنين مدل .  شـد که بسـياری از آنها با اقناع اخلاقی سـازگار باشـندداشـته با

  
١. See: clark pinnock, The Openness of God, intervarsity press Downers Grove illinois 

usa,١٩٩٤ . 
 . ١٣٩٦همچنين ر.ک: ابوطالبی يزدی، 
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مبتنی »  دارای قدرت بودن«  بر يک تلقی نادرســت از مفهوم ،  پويشــی قدرت

بر اســاس مبانی انديشــه اســلامی به خصــوص حکمت متعاليه ).  همان(  باشــد

  .ارائه کرد،  نقدهايی به اين رويکردها برای تبيين قدرت توانیم

ــتی نوعی بينونت و جدائی بين خداوندبر   ــاس نگاه نوميناليس جهان و ،  اس

ســاير  ؛  انســان وجود دارد و همانطور که خداوند قدرت بر انجام افعالی دارد

ــتند ــتقلی هسـ ــان نيز دارای قدرت مسـ ــوص انسـ در اين  .  موجودات به خصـ

ــان و قدرت خداوند،  ديدگاه  ــايد  .  در عرض هم قرار دارند،  قدرت انســ و شــ

زيرا ؛  گفت معنای قدرت در خداوند و انســـان مشـــترک لفظی اســـتبتوان  

ــتراک لفظی ــت،  مبنای اشـ حقيقت کلی وجود هيچ  وقتی .  نفی حقايق کلی اسـ

وجه مشترکی هيچ  طور جزئی لحاظ شوند و  نداشته باشد و همه موجودات به

،  هر لفظ  -تا قابل صـــدق بر همه باشـــد-بين موجودات وجود نداشـــته باشـــد  

بـه عنوان مثـال اگر مـا حقيقـت کلی مـاننـد .  ای خواهـد داشـــــتنـهجـداگـا  مـدلول

وجه  هيچ  مفهوم انسـان را نپذيريم و انسـان دارای مصـاديق مختلفی باشـد که  

وضع مستقلی  ،  در اين صورت به تعداد افراد انسان،  مشترکی بين آنها نيست

 از آنجا که مبتنی، اما بنابر نگاه مشـترک معنوی.  خواهد وجود خواهد داشـت

وضـع شده است  لفظ انسـان برای يک حقيقت کلی ،  بر وجود حقايق کلی اسـت

درباره اوصافی ،  ای که بيان شدبا توجه به اين نکته. باشدکه دارای افراد می

در :  يکی بر مبنـای اشـــــتراک لفظی؛  توان نظر داددو گونه می،  ماننـد قدرت

يکديگر   وجه مشـترکی باهيچ اين صـورت مصـاديق مختلف مفهوم قدرت که  

ــودندارند به معانی مختلفی بکار برده می بر اين اســاس مفهوم قدرت در . ش
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خـداونـد و انســـــان بـا توجـه بـه بينونتی کـه بين اين دو وجود دارد بـه يـک معنـا  

به اين  ؛  رو از نظر مصـداقی با هم تفاوت دارندشـود و از اينبکار برده نمی

.  در انســــان متفاوت اســــت  معنا که معنای قدرت در خداوند با معنای قدرت

از اين جهت .  شـناسـانه اسـتمعرفت، شـودمشـکلی که در اين ديدگاه ديده می

اوت دارد ــان تفـ د و انســـ داونـ درت در خـ ه اگر مفهوم قـ ه می،  کـ توانيم  چگونـ

ناختی نسـبت به مفهوم قدرت در خداوند پيدا کنيم و خداوند را به قادربودن   شـ

با توجه به اينکه الفاظ برای  -اشــتراک معنوی بر نگاه   اما بنا؟  توصــيف کنيم 

مفهوم قدرت برای    -اند که دارای وجوه مشترکی هستندحقايق کلی وضع شده 

  .حقيقتی کلی وضع شده است که قابل صدق بر مصاديق متعدد خواهد بود

د درت خـداونـ ه قـ ــت کـ اه اين اســـ دگـ محـدود  ،  دوم اينکـه از لوازم اين ديـ

ــودمی ــامل نمیعيناز اين جهت که نامت؛  شـ ــود و اين محوديت با ها را شـ شـ

،  در صــورتی که بنابر ديدگاه توحيدی .  ســازگار نيســت،  مفهوم قدرت مطلق

لازم اسـت  ،  بر اين اسـاس. شـودقدرت مطلق خداوند همه امور را شـامل می

فرع بر اين  ،  اين تفســــير.  تفســــيری خاص از قدرت مطلق خداوند ارائه داد

يم   اسـت که ما شـناختی به خداوند ته باشـ اما با توجه به نگاه نوميناليسـتی  ؛  داشـ

  .راهی برای شناخت خداوند و اهدافش وجود نداردهيچ 

ها اين اسـت که برای انسـان و نکته سـوم اينکه از لوازم مبانی اين ديدگاه 

در ؛  ها قائل باشيم ساير موجودات نيز قدرتی مستقل در به وجود آوردن پديده 

قـدرت موجودات در طول قـدرت خـداونـد  ،  دیصـــــورتی کـه بنـابر نگـاه توحيـ

هـای جـديـد بـه نظر در صـــــورتی کـه بنـابر نگـاه .  نـه در عرض آن،  قرار دارد
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د قدرت خداوند محدود میمی ته  رسـ اير موجودات انگاشـ ود و در عرض سـ شـ

  .شودمی

ــير ديگری  ،  افزون بر آن توان ارائه  نيز می هيحکمت متعالبر   ینتمبتفسـ

مشــترک معنوی  ،  ف مشــترک بين انســان و خداوندبر اين اســاس اوصــا،  داد

از اين رو قدرت در خداوند و انسان به يک معناست و تنها تفاوت در ؛  اسـت

بر اين اســاس خداوند تمام موجودات و  .  مصــداق و نحوه وجود قدرت اســت

اما با ؛  انســان را با قدرت مطلق خلق کرد و موجودات دارای قدرت هســتند

قـدرت در ،  د موجودات بـا خـداونـد تفـاوت داردتوجـه بـه اينکـه نحوه وجو

از سـوی ديگر . کندموجودات با قدرت خداوند در نحوه وجود تفاوت پيدا می

در غير اين  ؛  بهترين جهـان ممکن اســـــت،  خـداونـد کـامـل مطلق  ده يـآفر  جهـانِ 

دانست  زيرا اگر او می.  صورت با کمال مطلق بودن او ناسازگار خواهد بود

توانسـت جهانی بهتر بيافريند اما چنين نکرده اسـت اين با رحمت مطلق میو 

ازگار اسـت جايگاه تضـاد و تزاحم  ،  با توجه به اينکه عالم هسـتی.  خداوند ناسـ

اموری ،  رو شـروراز اين.  وجود شـرور اسـت،  از لوازم اين تضـادها،  اسـت

ــتند ــبی هسـ ــاد  به عبارت ديگر نحوه وجود در اين جهان که در آن ت.  نسـ ضـ

انسـان نيز از اين قاعده مسـتثنی نيسـت و به .  سـختی اسـت  توأم با،  وجود دارد

به عبارت ديگر شــايد  .  ها در ســختی قرار داردعلت وجود تضــادها و تزاحم 

؛  مصائب و بلايا از لوازم زندگی و حيات دنيوی هستند ،  هابتوان گفت سختی

ها برای رشد و کمال  اين است که اين سختی،  اما آنچه در اين ميان مهم است

های الهی برای اين  آزمايش،  بنابه تعبير قرآن در حقيقت.  لازم اســت،  انســان
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دهد که به نظر را انجام می»  احسـن اعمال« چه کسـی،  اسـت که روشـن شـود

در برخی از تعبيرات  .  تواند دارا باشـدرسـد فضـائلی اسـت که انسـان میمی

ــت که بلايا موجب پاک و خالص ــدن مؤمن میقرآن آمده اسـ گردد چنانکه شـ

دقرآن می ايـ ذين آمَنوا  : «فرمـ صَ اللهُ الّـ دوَلِيمَُحِّ داونـ ا خـ اا،  و تـ انيافراد بـ را   مـ

د ه تعبيرات مختلفی کـه در   ).١٤١:  آل عمران(»  خـالص گردانـ ا توجـه بـ بـ

رشـد و کمال انسـان   ها زمينهتوان گفت مصـائب و سـختیقرآن وجود دارد می

؛  بخشــی از شــرور نتيجه ســوء اختيار انســان اســت  البته.  کندرا فراهم می

  .دهدها نسبت میکه قرآن وجود فساد در زمين را به خود انسانچنان

  گيریبندی و نتيجهجمع

ــد دو رويکرد  یعيطب  یايدرباره شــرور و بلا با توجه به آنچه که بيان ش

تکيـه بر غـالبـاً بـا  ،  در ديـدگـاه ســـــنتی.  ســـــنتی و جـديـد در الهيـات وجود دارد

و از آنجا    به تبيين اين مسـئله پرداخته،  صـفات حکمت و قدرت مطلق خداوند

گرايـانـه دارنـد بر اســـــاس غـايـات کلی کـه حـاکم بر فعـل  کـه غـالبـاً نگـاهی غـايـت

به اين معنا که وجود شـــرور در ؛  اندخداوند اســـت به تبيين شـــرور پرداخته

ــاننهايت به خيرات منتهی می ــود و برای تکامل انس ــت  ش همچنين .  لازم اس

  .شودمنتهی می،  ها به پاداش الهی که خير کثير استصبر در سختی

ــت و با نگاه  ،  های جديدديدگاه  ــتم اسـ از اين جهت که مبتنی بر نوميناليسـ

هايی که ارائه  تبيين،  به همين علت؛  کنندی به مسـئله شـرور نگاه میسـتياومان

داننـد و بـه عبـارتی عرض هم میاولاً رابطـه خـداونـد و جهـان را در  ؛  دهنـدمی
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ثانياً مبتنی بر .  دانندقدرت انسـان و سـاير موجودات را مسـتقل از خداوند می

تفسـير خاصـی از قدرت مطلق خداوند اسـت که با مفهوم قدرت مطلق خداوند  

ها بر اســاس مبانی انديشــه  اين ديدگاه .  ناســازگاری دارد،  و ســاير صــفات او

ــلامیِ مبتنی بر حکمت متعا ــت،  ليهاس زيرا بر اين مبنا اولاً بين  ؛  قابل نقد اس

رابطه طولی برقرار اســـــت و قدرت انســـــان در طول قدرت ، خدا و جهان

از نظر نحوه وجود بـا انســـــان و خـداونـد  همـانگونـه کـه ثـانيـاً  .  خـداونـد اســـــت

ــانيوجود  یاما در معنا-تفاوت دارند    گريکدي ــان و    -اندکســ قدرت در انســ

  .با يکديگر تفاوت دارد،  جودخداوند از نظر نحوه و
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